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 چکیده
ها مجهول الزمان بوده و تقدم و تأخر زمان بردن، احراز حیات وارث پس از وفات مورث است. افرادی که مرگ آنشرط ارث

ها نسبت به یکدیگر مشخص نباشد، طبق مقتضای قاعده اولیه، شرط ارث بردن را ندارند. در دو فرض غرق و هدم وفات آن
شده و مجهول الزمان بودن وفات طرفین، مانع توارث نخواهد بود. براساس قول مشهورتر میان فقها، این حکم شامل استثنا 

بدون تمرکز بر -این استثناباید تفسیر مضیق شود؛ اما قائلین به تسری، عمدتاً بر پایه برخی مناسبات کلی عرفی 
اند لذا بر پایه تخصیص را فاقد موضوعیت دانستهعناوین مأخوذ در ادله  -خصوصیات الفاظ و عبارات موجود در لسان ادله

اند. در پژوهش حاضر که به روش الغاء خصوصیت از عناوین غرق و هدم، حکم مذکور را به موارد مشابه تسری داده
توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده، تلاش شده تا با تأمل در اخبار، به کشف مناسبات لفظی موجود در لسان ادله، جهت 

ملاک و تنقیح مناط پرداخته شود تا از آن رهگذر، تسری حکم به موارد مشابه از قبیل تصادفات رانندگی و ... ممکن کشف 
 گردد. در این پژوهش، با قرینه قرار دادن الفاظ مأخوذ در لسان ادله، موضوعیت نداشتن هدم و غرق ثابت شده است.

ارث در تصادفات »، «ق.م ۸۷۳ماده »، «رض هدم و غرقارث در ف»، «های مجهول الزمانمرگ» واژگان کلیدی:
 «رانندگی
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 مقدمه
ترین موضوعات حاکم بر جوامع بشری بوده است و به همین دلیل از بری میان افراد از قدیمیموضوع ارث و رابطه ارث

ها ایجاد کرده تغییراتی را در آناحکام تأسیسی اسلام محسوب نشده؛ بلکه از احکامی است که اسلام آن راتأیید کرده و 
 است.

از شروط تعلق ارث به »اند که: و چنین آورده 1اندفقها شرط اساسی تحقق ارث را حیات وارث پس از مرگ مورث دانسته
 1«زنده بوده و حیاتش متأخر از او است -لحظه  اندازه یکاگرچه به -ث پس از مورث وارث، آن است که بدانیم وار

واسطه عامل خارجی مرده باشند، از یکدیگر طور طبیعی مرده باشند، یا بههاباهم بمیرند، خواه بهآن اگر هردوی»بنابراین، 
 2«ارث نخواهند برد

زمانی وفات این افراد مشخص حال محور سؤال حالتی است که این افراد در شرایطی وفات کنند که تقدم و تأخر و هم
السلام رجوع شد که در مصادیق مبتلابه آن برای پاسخ این پرسش به امام معصوم علیه نباشد در این حالت چه باید کرد؟

یورث بعضهم من »فرمایند گیرند و معصوم در پاسخ میالسلام مورد پرسش قرار میزمان از قبیل هدم و غرق امام علیه
 برند.طرفین از یکدیگر ارث می 3،«بعض عاملی
دانان این حکم بسیاری ازفقها و حقوقشد. مطرح می هور و مستحدثه در جوامع اسلامیای نوظمسئله منزلهبه حکم توارث

تعمیم به سایر اند که حکم توارث قابلپذیرفته و بر همان اساس بیان داشته ومی باب ارثبر قاعده عم استثنایی منزلهرا به
 است.از همین دیدگاه تبعیت کرده  ۸۷۳قانون مدنی نیز در ماده . موارد نیست

یت از عناوین هدم متنی جهت الغاء خصوصمتنی و برونشواهد درون بحث در پژوهش حاضر، دست یابی بهمحور 
گردد الغاء خصوصیت پذیرش تلقی میطور که جمع بین ادله بدون وجود شاهد بر جمع، تبرعی و غیرقابل؟ زیراهماناست

 .پذیرش خواهد بودغیرقابل متنیمتنی و برونقرائن عرف پذیر درونبر از عناوین مأخوذ در ادله نیز بدون استشهاد و تکیه
 اند از:قراردادعبارت توان مورداشارهعنوان پیشینه این بحث میآنچه به

                                                           
 ۸/۲۱۳عاملی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، 1
. نراقی، مستند الشیعة فی ۱۲/۶۵۵، [الحدیثة –ط ئری، ریاض المسائل . حا۵۲۲ /۱۱اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، 2

. جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، موسوعة الفقه ۳۰۶ /۳۹. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ۴۵۲ /۱۹ام الشریعة، أحک
 .۳۸۱/  ۹الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام 

 
 ۳۰۷ /۲۶ه ق:  ۱۴۰۹حرّ، وسائل الشیعة،3
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« قوقی ارث ناشی از غرق و هدممبانی فقهی ح»ای در مقطع کارشناسی ارشد از آقای مرتضی محمدی با موضوع نامهپایان
 بری ناشی از غرق و هدم پرداخته است.دلایل فقهی حقوقی حکم ارثکه به بررسی مبانی و 

قانون مدنی تعمیم  ۸۷۳تأمل فقهی در ماده »ای از دانشجوی کارشناسی ارشد آقای محمد برآری لارمی تحت عنوان مقاله 
ه از طریق مطالعه که با مراجعه به متون فقهی عامه و خاص« های مشتبهر ماندگان به مرگشدگان و زیر آوامیراث غرق

تطبیقی در حقوق اسلامی دیدگاه مشهور فقها که تفسیر مضیق از ادله دارند را موردنقد و بررسی قرار داده و بیشتر نظر به 
 قانون مدنی دارد. ۸۷۳اصلاح ماده 

که با « دادگاه( شدگان و زیر آوارماندگان )نقد و بررسی رأیاستثنائات اصل تأخر حادث در باب غرق»ای تحت عنوان مقاله
قانون مدنی و دیدگاه فقها سعی کرده است به منبع و منشأ این حکم پی برده و سپس به  ۸۷۳بررسی دلایل حکم ماده 

 وتحلیل این ماده بپردازد.تجزیه
ها مستند تعمیم های آن باید خاطرنشان سازیم که هر آنچه در پیشینهجهت تبیین وجه تمایز پژوهش حاضر از پیشینه

آنکه تمرکز بر خصوص الفاظ موجود در ادله باشد ارگرفته همگی تمسک به وجوه کلی از قبیل نقش عرف و ... بوده بیقر
متنی است. به متنی در کنار استناد به قرائن برونآنکه در این پژوهش، تمام استظهارات، مبتنی بر استشهادات درونحال

سنجی توارث در امثال تصادفات رانندگی را بر پایه مناسبات لفظی و بر پایه دیگر بیان، در این نوشتار کوشیدیم تا امکان
های مذکور، برخی درصدد تفسیر استناد به مقتضیات معناشناختی الفاظ موجود در اخبار اثبات نماییم. درواقع، پیشینه

اند ر که تسری را اثبات کردهاند. برخی دیگاند و حکم توارث را منحصر در غرقی و مهدوم علیهم دانستهمضیق برآمده
ای اند؛ اما در این پژوهش، به شناسایی پارهعمدتاً به ادله و قرائن لبی از قبیل عقل و عرف و بنائات عقلائیه تمسک جسته

 ازاین موردتوجه نبوده است.وجوه لفظی همت گمارده شده که تا پیش
 

 شناسی توارثمفهوم .1
المیراث مایستحقه انسان بموت آخر بنسب او »وفات مورث متعلق به وارث بوده  محضارث تعلق مال و یا حق است که به

حق منتقل من میت حقیقته او »شود و از مرده حقیقی و یا فرضی به زنده فرضی یا حقیقی منتقل می 4«بسبب بالاصاله...
در زمان بودن وارث رث و زندهطرفه است و سبب ارث وفات مو بنابراین ارث انتقال یک 5«حکماً الی حی کذلک ابتدا...
آن است که پس از مرگ موروث زنده باشد و در  ا حقی برای فرد متوفی است؛ و شرط وارثوفات مورث و وجود مال و ی

 6صورت شک از ارث محروم است
 

نتقال متقابل نویسد: توارث، اعلامه حلی کوشیده تا معنای ارث و توارث را به نوعی متباین توصیف کند و در این راستا می
حقیقی به یکدیگر است بر خلاف ارث که راجع به انتقال مال و حق، هر دو  نه حق( از افرادوفات یافته،مال )صرفاً مال 

                                                           
 ۸/۴ق:  ه ۱۴۱۹عاملی، 4
 ۲/۶۸۶أحکام الشریعة، نراقی، مستند الشیعة فی 5
 ۲/۶۹۰شعرانی، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، 6
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گردد، افرادی است که به وفات ها جاری میمقصود از افراد وفات یافته در متن ایشان که حکم توارث نسبت به آن 7است.
گاهیم اما زمان وفات آن  ها نسبت به یکدیگر مجهول است.و تقدم و تأخر زمان وفات آنها آ

 بنابراین از دیدگاه ایشان، ارث و توارث، تفاوت ماهوی دارند چه آنکه ارث، انتقال یک طرفه مال و یا حق از فرد وفات یافته
افرادی است که به وفات  حقیقی و یا فرضی به فرد زنده )در زمان وفات او( است. توارث، انتقال طرفینی صرفاً مال بین

 داریم؛ اما به تقدم و تأخر زمان وفات آنان نسبت به یکدیگر علم نداریم.هاعلمآن
 

 دیدگاه فقها در رابطه با توارث و ماهیت آن: .۲
توارث و ارث نپرداخته و در  به بحث پیرامون ماهیت اند به همین جهتآر آنجا که فقها ماهیت توارث و ارث را یکی دانسته

این راستا به  در فقها اند .داشته را بیان ایهای مجهول الزمان ادلهبه سایر مرگ تسری و یا عدم تسری حکم توارث بطه بارا
 پردازیم:در این رابطه می که در ادامه به بیان دیدگاه آنها اندشدهچند دسته تقسیم

 هدم های مجهول الزمان ناشی از غرق ودیدگاه اول: انحصار توارث به مرگ
 بر اساس آن که 8های مجهول الزمان ناشی از غرق و هدم استمشهورتر میان فقهای امامیه انحصار توارث در مرگ قول

عنوان ادله خاص روایات به های مجهول الزمان وجود ندارد. صاحبان این دیدگاه بهامکان تسری حکم توارث به سایر مرگ
ز روایت کرده است که: ا محمّد بن أبی عمیر، از عبد الرّحمن»مله روایتی که در آن کنندازجبرای تأیید این دیدگاه استناد می

از ایشان پیش از یک گردآمده فرود آیدو معلوم نشود که کدام  دربارهٔ اتاقی سؤال کردم که بر گروهی السلامامام صادق علیه
أبو حنیفه چیزی را به این بحث داخل کرده است. برند، گفتم: رفیق خود مرده است، امام فرمود ایشان از یکدیگر ارث می

فرمود: چه چیز را به این بحث داخل کرده است؟ گفتم: او گفته است: اگر دو مرد در کشتی نشسته باشندکه یکی از آن دو، 
دو و معلوم نشده است که کدام یک از آن  اندشدهو آن دیگر چیزی نداشته، هر دو غرق داشتهصد هزار سکه با خود می

مال، نصیبی از آن مسافر صاحب ورثه که چیزی نداشته است و برای مسافری است ورثه نخست مرده است، میراث برای
 9«.و مطلب همان است السلام فرمود: به حقیقت آن را شنیده استمال نیست، امام صادق علیه

 
 های مجهول الزماندیدگاه دوم: تسری حکم توارث به سایر مرگ

مشهور وجود دارد که قائل به تفسیر موسع از همان روایات بوده و هدم و غرق ذکرشده  ، دیدگاهیمشهورتر گاهدر مقابل دید
های مجهول الزمان از طریق الغا در روایات را دارای موضوعیت ندانسته و معتقد به تسری حکم توارث به سایر مرگ

 10باشندخصوصیت می

                                                           
 ۵/۸۲حلّی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، 7

 ۲۱۳ /۸عاملی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 8

 ۶/۲۱۰ق:  ه ۱۴۰۹قمی، صدوق، من لا یحضره الفقیه، 9
. ۳۰۱ /۳. حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳۸ /۲۶. عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲۶ /۲۲۵النبویة،  دیلمی، المراسم العلویة و الأحکام10

. ۴۳۱ /۴. حلّی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۳۸۱ /۲. خویی، منهاج الصالحین، ۶۷۴طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، 
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 دیدگاه سوم:
 11اندو نظری را ابراز نداشته وت این حکم تردید و توقف کردهای از فقها نیز در ثبعده

 
 ادله دیدگاه اول: -۳

 .12خواهیم پرداخت در ادامه به بیان و تبین ادله دیدگاه مشهورتر میان فقها
 

 اقتضای اخبار خاصه: ۳.۱
ند. دسته اول اخبار عام و مطلقی کنترین دلیل خود استناد میمهم عنواناین دسته از فقها به سه دسته از اخبار این باب به

هایی که تقدم و تأخر زمان وفات افراد مشخص است که به دلیل عدم احراز شروط وارث بودن افراد، توارث را در مطلق مرگ
های مجهول الزمان را انحصاراً در غرق و هدم برقرار که توارث در مرگ ایداند. دسته دوم روایات خاصهمی نباشد، منتفی

نند. دسته سوم اخباری که دلالت بر عدم توارث در غیر غرق و هدم داشته و توارث را در غیر این دو مورد منتفی دامی
 دانند.می

های مجهول الزمان اخبار دسته اول و دوم حمل عام بر خاص شده و توارث در مرگ با استناد به مقتضای جمع عرفیبه
د به اخبار دسته سوم، امکان تسری حکم به سایر موارد مشابه منتفی شود و با استنامنحصر در فرض هدم و غرق می

 شود. در ادامه به بررسی و تبین این اخبار خواهیم پرداخت.می
 کننده بر اشتراط حیات وارث در زمان وفات مورثاخباردلالت ۳.۱.۱

 ترین دلیلی که به آن استنادانندمهمدهای مجهول الزمان را انحصاراً در غرق و هدم برقرارمیفقهایی که توارث در مرگ
خود حیات وارث طور که قبلًا اشاره شد اخبار باب ارث به اقتضای عمومیت و اطلاق همانکنند اخبار این باب است. می

دانند. یکی از اخبار مهم در این باب، های مجهول الزمان ارث و توارث را برقرار نمیرا شرط ارث دانسته درنتیجه در مرگ
های مجهول عنوان دلیل عدم توارث در مرگالسلام( است که بعضی از فقها از این خبر بهیث قداح از امام صادق )علیهحد

 در خبر چنین آمده که:13کنندالزمان استناد می
رده یک زودتر مالسلام و پسرش زید بن عمر بن خطاب در یک زمان مردند و دانسته نشد که کدامکلثوم، دختر علی علیهام»

 14«هیچ یک از دیگری ارث نبردند.است. 
 کننده بر تخصیص حکم توارث در فرض هدم و غرقاخبار دلالت ۳.۲

                                                                                                                                                                                     
. طوسی، جواهر الفرائض در ۶۹۹. بغدادی، مفید، المقنعة، ۴۰۰ ۳هق:  ۱۴۱۳. حلّی، علامه، ۲۷۱تا  ۲۶۸ /۳۰سبزواری، مهذّب الأحکام، 

 .۳۹۴الغراء، بریزی، نظام الإرث فی الشریعةالإسلامیة. ت۷۵و  ۴/۳. خمینی، تحریر الوسیلة، ۹۷ارث، 
 
 ۲۷۵ /۲ق:  ه ۱۴۱۸. حلّی، ۱۷۸ق:  ه ۱۴۱۱حلّی، علامه، 11

 ۲۱۳ / ۸ق:  ۱۴۱۰البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، عاملی، شهید ثانی، الروضة 12
 ۳۰۷ /۳۹ق:  ه ۱۴۰۴نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 13
 ۳۶۲ /۹: طوسی، جواهر الفرائض در ارث، 14
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های مجهول ها توارث در مرگآن داشتند که درنتیجهدر کنار اخباری که حیات وارث را شرط مطلق تحقق ارث بیان می
های مجهول الزمان را در دو فرض هدم و غرق، در مرگشد، اخباری نیز و جود دارد که حکم توارث الزمان منتفی می

 شود:ها اشاره میاند که در ادامه به بر خی از آنزده تخصیص
امام صادق »علی بن مهزیار، از فضاله، از أبان، از فضل بن عبدالملک روایت کرده است که: حدیث اول:  3.2.1

ازآن مرد را از زن ن فرود آمده بود فرمود: نخست زن را از مردو پسدربارهٔ زن و شوهری که سقف اتاقی بر ایشا السلامعلیه
 15«دهند.ارث می

در  شود کهالسلام؛ در این حدیث درباره قومی سؤال میعلیه-حدیث دوم: حدیث ابن محبوب از امام صادق  3.2.2
که کدام یک پیش از دیگری  توان دانستمیرند و نمیو می آیدسقف اتاق بر ایشان فرود می، یا شوندکشتی غرق می

 مرده است.
 16«السلام نیز چنین است.و این موضوع در کتاب علیّ علیه برندایشان از یکدیگر ارث می»فرمایند: امام می

گوید از آن حضرت درباره اتاقی سؤال کردم السلام؛ که میعلیه-از امام صادق  حدیث سوم: خبر عبد الرحمن 3.2.3
و معلوم نشود که کدام یک از ایشان پیش از رفیق خود مرده است، امام فرمود ایشان اند فرود آیدمدهبر گروهی که گردآکه 

برند، گفتم: أبو حنیفه چیزی را به این بحث داخل کرده است. فرمود: چه چیز را به این بحث داخل کرده از یکدیگر ارث می
و آن دیگر چیزی  ه با خود داشتهدکه یکی از آن دو، صد سکسته باشناست؟ گفتم: او گفته است: اگر دو مرد در کشتی نش

مسافری  میراث برای ورثهاندو معلوم نشده است که نخست کدام یک از آن دومرده است، شدههر دو غرقنداشته، 
 السلام فرمود: بهمال، نصیبی از آن مال نیست، امام صادق علیهمسافر صاحب است که چیزی نداشته است و برای ورثه

 17و مطلب همان است... حقیقت آن را شنیده است
شده، محرز شدکه ارث، مشروط به احراز حیات وارث است و در فرض مجهول بودن زمان وفات با توجه به اخبار بیان

اند. در چنین عنوان استثنائات این باب، ذکرشدهطرفین، رابطه توارث برقرار نیست مگر در دو فرض هدم و غرق که به
که دلیلی بر الغاء خصوصیت از موارد مأخوذ در لسان دلیل و امکان تسری به موارد دیگر نباشد، بایداز دلیل مادامی مواردی

خاص، تفسیر مضیق گردد؛ بنابراین اصل بر عدم تسری است مگر آنکه دلیل بر تسری یافت شود. قائلین به عدم تعمیم، بر 
به دلایل این  ندارد و دلایلی برخلاف آن وجود دارد. در ادامه ایشتوانهاین باور هستندکه تعمیم و تسری حکم توارث، پ

 خواهد شد. دسته از فقهااشاره
 های مجهول الزمانبر عدم توارث در سایرمرگ کنندهروایات دلالت 3.3

یت مرسلی است روا 18کنندبدان استناد می های مجهول الزماناز دلایلی که فقها برای عدم تعمیم حکم توارث به سایر مرگ
شد. ر متون روایی یافت نمیکه قبل از آن ددرحالی شده استکه اولین بار در کتاب ایضاح الفواید علامه بدان اشاره

                                                           
 ۲۰۷ /۶ترجمه،  -قمّی، صدوق، من لا یحضره الفقیه 15
 ۲۶/۳۰۷عاملی، وسایل الشیعه، 16
 ۳۰۷ /۲۶عاملی، وسایل الشیعه، 17
 ۱۴/۴۶۷ائری، ریاض المسائل،ح18
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شدگان جنگ یمامه و جنگ صفین و جنگ حره از یکدیگر ارث نبردند؛ بلکه ترکه بین مذکور آمده است که کشته روایتدر
 19ها تقسیم شد.وراث زنده آن

یا ۳.۴  بی دلیل اولارز
دارند و دلالتی بر نفی –و نه سلبی –، دلالت ایجابی اخبار دسته یک و دو سه دسته اخبار در این باب، بیان شد. در این میان

کند که در تسری حکم از غرق و هدم به سایر موارد مشابه راندارند. به دیگر بیان، مقتضای این دودسته اخبار، ایجاب می
زمان وفات افراد گردد توارث برقرار باشد و لاغیر؛ اما خبر مربوط به جنگ  جر به مجهول شدنمن هدم و غرق فرضی که

ترین خبری که باید مورد ارزیابی مهم کند؛ بنابرایندلالت سلبی دارد و امکان توارث در نظایر را منتفی می یمامه و صفین
 ن را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.تفصیل، آبه است که قرار گیرد خبر مربوط به جنگ یمامه و صفین

 اشکال اول: ضعف سندی 3.4.1
دلیل مجهول السند بودن، حجیت لازم برای  به مجهول السندبودن روایت است و روایت ذکرشده اشکال وارد بر دلیل

سندی حدیث یک از کتب روایی شیعه نیامده است. فقها نیز به ضعف استناد راندارد. ضمن اینکه روایت مذکور در هیچ
 20اندمذکور، تصریح کرده

 21«جبران ضعف سند به سبب شهرت عملی»قاعده اند، بر پایه عمل بهآن دسته از فقها که به این حدیث، تمسک کرده
 نویسد:اند؛ صاحب ریاض پس از ذکر حدیث مذکور دربیان چرایی تمسک به آن میآن را مستند فتوای خود قرار داده

کننده ضعف سندی آن روایت مستند فتوای جمع زیادی از فقها قرار گیرد شهرت عملی، جبرانهرگاه روایت مرسلی »
 22«خواهد بود

فقها رسد؛ زیرا استناد صحیح به نظر نمیپوشیدن از ضعف سندی حدیث ذکرشده، اما تمسک به قاعده مذکور جهت چشم
وای خود راصرفاً بر پایه تفسیر مضیق از ادله تخصیص و بسیاری از فقها دلیل فت شده نیست.فتوا اثبات برای فوقبه روایت 

عنوان دلیل بیان را به و عمل به محتوای این روایت 23اند.بیان کرده قدر متیقن در حکم خلاف قاعده و دوری از قیاساکتفا به
 اند.نکرده

شود که فقها از آن می ذکر دیگر این است که: زمانی ضعف سندی یک روایت باشهرت میان اصحاب جبراننکته قابل
در  24باشد و اصطلاحاً شهرت، عملی باشد. عنوان دلیل یادکرده باشند و آن خبر ضعیف، مستند حکم فقها قرارگرفتهبه

                                                           
 ۲۷۷ /۴حلّی، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 19
 ۸/۲۶۳عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلّامة، 20

 ۱۴۲ /۱بجنوردی، القواعد الفقهیة، 21

 ۴۶۷ /۱۴حائری، ریاض المسائل،22

 ۳۸۷ /۵خوانساری، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، 23

 ۱۷۷دائرة المعارف فقه مقارن، شیرازی، 24
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ادعای مخالفان تعمیم قائل به تعمیم حکم  اند و برخلافمتفاوتی از این روایت برداشت کرده مقابل بسیاری از فقها، مفهوم
 اند.رد مشابه شدهتوارث در سایر موا

 اشکال دوم: عدم تمامیت دلالت خبر مذکور بر مدعا 30402
بر مدعا تمام نیست. مدعای قائلین به عدم تعمیم،  رسد، این است که اساساً دلالت خبر ذکرشدهاشکال دیگری به نظر می

های ان، در هیچ یک از مرگهای مجهول الزمان منحصر در فرض هدم و غرق است. به دیگر بیآن است که توارث در مرگ
کننده حکم عدم توارث بیان صرفاً آنکه خبر مذکور، مود. حالتوان حکم به توارث ننمی-جز هدم و غرق  -مجهول الزمان 

 اند.شدهکشته در افرادی است که در جنگ
 اشکال سوم: عدم حجیت عملکرد مذکور در خبر 3.4.3

ازاین نکته غافل شدکه جنگ یمامه و جنگ حره در زمانی اتفاق افتاده که زمام در ارزیابی خبر مذکور و محتوای آن نباید 
 25معصوم نشده است تا نحوه عملکرد مذکور در خبر، مشروع تلقی گردد. امور به دست امام معصوم نبوده و مراجعه به

 
 مان بودن وفاتدر حدیث مذکور به سببی غیر از مجهول الز احتمال استناد عدم توارثاشکال چهارم:  3.4.4

شدگان جنگ صفین و خوارج جمیع شرایط توارث، جمع شده افزون بر آنچه بیان شد، اساساً مشخص نیست در بین کشته
 نویسد:باره میباشد. محقق عاملی نیز دراین

ابطه با سقوط حکم توارث و مقصور شدن برزندگان مشروط به این است که کسانی اقرب از آنان وجود نداشته باشد و در ر»
 26«قتلی یمامه و صفین وحره چنین چیزی مشخص نیست و شک در شرط، مقتضی شک در مشروط است

 قدر متیقن در موارد خلاف قاعده. دلیل دوم: اکتفا به4
های مجهول الزمان حکم توارث در مرگ درنتیجه 27از شروط تحقق ارث، احراز حیات وارث هنگام وفات مورث است.

 کند. در چنین مواردیارث است؛ در مورد غرق و هدم، دلیل خاص واردشده که حکم به توارث می برخلاف قواعد اولیه
جواهر به اقتصار در آنچه خلاف  صاحب در روایات، اکتفا نمود و از نصوص شرعی تعدی نکرد. قدر متیقن ذکرشدهباید به

 28.نموده استاصل است اشاره 
یابی دلیل دوم 4.1  ارز

ه ای از اشکالات مواجه است که بر اساس آنچن و عدم الغاء خصوصیت از عناوین مأخوذ در دلیل با پارهقدر متیقاکتفا به
شود. نظر و نیز آنچه در مقام تبیین دیدگاه مختار خواهد آمد این اشکالات شرح داده می تفصیل در مقام تبیین دیدگاه یکبه

                                                           

 ۳۹۴تبریزی، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، 25

 ۲۶۳ /۸عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلّامة،26

 ۱/۲۸۴القواعد الکلیّة،  -العلیّةبهبهانی، الفوائد 27

 ۳۰۸ /۳۹نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 28
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قدر متیقن به ذات خود اصل صحیحی است؛ اما اصل و اکتفا به قاعده»نویسد: پاسخ همین اشکال، محقق سبزواری می به
 29«شودشهادت عرف مانع از اجرای این قاعده در این مسئله می

 دلیل سوم: شهرت فتوائیه .5
های مجهول الزمان بیان شده است استناد به از دیگر دلایلی که جهت عدم تعمیم حکم توارث هدم و غرق به سایر مرگ

های مجهول ازآنکه ادله فراوانی را در تأیید تسری حکم توارث به سایر مرگحب کتاب ریاض پسصا 30قول مشهور است
توارث را وجود شهرت مبنی بر  ورزد و دلیل تردیدخود درحکمتردید می به تسری حکم توارث دارد درنهایتالزمان بیان می

 31داردتوارث، بیان می عدم
یابی دلیل سوم 5.1  ارز

برخی از این  رسد با اشکالاتی مواجه باشد؛ر میترین ادله قائلین به عدم تعمیم است که به نظگر از مهمدلیل سوم؛ یکی دی
 اند از:اشکالات عبارت

قبلًا در مقام بیان دیدگاه دوم مبنی بر تسری و تعمیم حکم گذشت، که قول به تسری، خلاف مشهور  اشکال اول: 5.1.1
در مقابل دیدگاه مشهورتر قرار دارد. انبوهی از فقها متقدم و متأخر را که قائل به نیست؛ بلکه دیدگاهی است مشهور که 

اند؛ دیدگاه تعمیم هستند را ذکر کردیم تا مؤیدی بر مدعای آنان باشد که قول به تعمیم را دیدگاه مشهور، معرفی کرده
 مشهورتر و مشهور در میان است...بنابراین در اینجا دیدگاه مشهور و غیر مشهور مطرح نیست؛ بلکه دو دیدگاه 

بنابراین  32مدرکی است. شهرت مدرکی مانند اجماع مدرکی فاقد اعتبار است.شهرت مطرح شده اشکال دوم:  5.1.2
دلیل یک  عنوانبه با این موضوع، اساساً با موازین اصولی هماهنگی ندارد؛ زیرا شهرت استناد به قول مشهور در رابطه

آنکه اخباری دال بر عدم تعمیم وجود دارد که تناد است که مدرک و مستند حکم مشخص نباشد. حالمستقل زمانی قابل اس
 33اگر مدرکی بودن شهرت مذکور را محرز نسازد لااقل، آن را محتمل المدرک خواهد ساخت که آن نیز فاقد اعتبار است. 

 تواند مستند مستقلی برای دلیل مذکور باشد.پس چنین شهرتی نمی
 لیل چهارم: قیاس. د6

و هدم در روایات تصریح نشده و نیز  های مجهول الزمان ناشی از غرقای از فقها معتقدند علت حکم توارث در مرگعده
عنوان دلیل استنباط مجهول الزمان بودن فوت افراد به ندارد درنتیجه تنقیح مناطی که محل اتفاق باشد در این رابطه وجود

های مجهول الزمان ناشی از هدم و غرق و تسری آن به موارد مشابه، قیاسی مستنبط العله است برای حکم توارث در مرگ
 34نزد فقهای امامیه فاقد حجیت است. که

                                                           

 ۲۷۰و  ۳۰/۲۶۹م، سبزواری، مهذّب الأحکا29

 ۱۴/۴۶۷حائری، ریاض المسائل 30

 ۴۶۷ /۱۴سبزواری، مهذّب الأحکام، 31

 ۲۸۴ /۷صدر، ما وراء الفقه، 32
 ۲۲۴/ ۳: ۱۳۸۸بهجت، مباحث الأصول، 33
 ۳۰۸ /۳نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 34
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یابی دلیل چهارم 6.1  ارز
هایی که سبب قیاس دانستن بیان شد و تصریحات اصولیان بر آن دلالت داشت، مفروض متن دلیل فوقطورکه در همان

در ادامه این  در لسان احادیث و دلایل است شود عدم وجود علت مصرح و یا تنقیح مناطبه سایر موارد میحکم  تسری یک
 ها با بررسی مقتضیات لفظی اخبار این باب خواهیم پرداخت.بطلان تمام این مفروضبه نوشتار 

 . ادله دیدگاه دوم7
در ادامه به ارائه دلیل قول مشهور  35یم، دیدگاه عدم تعمیم استاز میان دو دیدگاه تعمیم و عدم تعمقبلًا دانسته شد مشهورتر 

 یعنی تسری حکم توارث و ارزیابی آن خواهیم پرداخت.
 امکان الغاء خصوصیت و تنقیح مناط 7.1

 آید کهچنین به دست میاین استدلالات موافقین نظریه تعمیم حکم توارث از بررسی
آید و این علت در سایر حوادث نیز جریان مناط به دست می عنوانآمده است به مطلق اشتباه، از روایاتی که در این باب»

تعمیم داد. همچنان که وقتی خوف استعمال آب سبب تیمم باشد دیگر  دارد پس باید حکم توارث رابه سایر موارد مشابه
تواند و یا...درهرصورت فرد میفرقی ندارد این خوف حقیقی و عقلانی، از بابت بیماری باشد یا خطر حمله حیوان درنده 

 36«جای استفاده از آب تیمم کندبه
اند تا شواهدی بر موضوعیت نداشتن عناوین هدم و غرق و امکان الغاء خصوصیت از این دو موافقان نظریه تعمیم، کوشیده

ارد و صرف ادعای الغاء عنوان و تسری حکم به موارد مشابه بیاورند؛ زیرا الغاء خصوصیت، نیاز به قرینه لفظی یا لبی د
یکی لفظی و  -به ردّ است، ایشان در این رابطه دو قرینه و شاهد خصوصیت بدون وجود قرینه، ادعای بلا دلیل و محکوم

 شود:ها پرداخته میاند که در ادامه به آنرا بیان داشته–متنیمتنی، دیگری لبّی و بروندرون
 

ینه اول: متفاهم عرفی 7.1.1  قر
« متفاهم عرفی»ا همان و ی« شهادت عرف»اند عنوان شاهد بر امکان الغاء خصوصیت بیان کردهکه فقها بهراینییکی از ق

توان گفت: عرف خصوصیتی در غرق و هدم درک آید. در شرح این دلیل میمتنی و لبّی به شمار میای بروناست که قرینه
ا دلیل حکم توارث بداند؛ بنابراین برحسب متفاهم عرفی، از لسان کند که بدان دلیل مرگ مشتبه ناشی از غرق و هدم رنمی

آنکه هدم و غرق، خصوصیتی در ترتب شود که علت توارث، مشتبه شدن زمان وفات افراد است بیاستظهار می ادله چنین
 حکم داشته باشند.

ها مشخص نیست پس عرف بر در آنازآنجاکه غرق و هدم، از حوادثی است که معمولًا زمان وفات افراد »به دیگر بیان 
مجرد فوت متوارثینی که تقدم و تأخر و تقارن زمان مرگشان راندانیم یا اینکه بدانیم یک نفر متقدم بوده الغاء خصوصیت به

 37«کنداما ندانیم کدام یک متقدم بوده است ما را مساعدت می
                                                           

 ۳۹۴سبحانی، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، 35
 ۲۶۹ب الأحکام، سبزواری، مهذّ 36

 ۳۹۳سبحانی، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، 37
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ینه اول 7.1.1.1 یابی قر  ارز
 

پذیرش است؛ بلکه متفاهم عرفی ذکرشده؛ قابل ف ملاک و تنقیح مناط، نه تنها قابلدلالت و شهادت عرف بر امکان کش
سازد. در متنی است که الغاء خصوصیت از عناوین هدم و غرق را کاملًا موجه میای از قرائن لفظی و درونتقویت با پاره

استظهار است را مورد واکاوی قرار  مقتضیات لفظی که از لسان ادله قابل ترینبیان دیدگاه مختار، مهم ضمن ادامه
 خواهیم داد.

  
ینه 7.1.2  دوم: فهم راوی قر

که در متن خبر،  است «کیفیت فهم راوی»شده است عنوان شاهدبر امکان الغاء خصوصیت بیانقرینهٔ دیگری که به
 -ت عبدالرحمن از امام صادق آید. توضیح، آنکه در روایمتنی و لفظی به شمار میای درونانعکاس یافته است؛ لذا قرینه

بر سر حکم توارث را در رابطه با زن و مردی که خانه -السلام علیه -)که قبلًا بیان شد( راوی بعدازاینکه امام  -السلام علیه
نماید و به همین دلیل فرماید؛ اتحاد حکم در موضوعات به جهت اشتراک در علت را دریافت میآنان ریخته بیان می

 دانندکندو اشکالی بر آن وارد نمیدارد و امام نیز فهم راوی را تائید میه کلام ابوحنیفه در مورد غرقی را بیان میبلافاصل
دریافت کرده  «اشتباه و جهل به تقدم و تأخر زمان فوت افراد»به دیگر بیان، راوی از کلام امام، علت حکم توارث را 

السلام راوی را از کند و امام علیهبوده به غرقی و حکم ابوحنیفه اشاره می نیز موجود« غرقی»است که چون همین علت در 
ام در رابطه با مهدوم علیهم مقایسه تو قیاس باطل است مطلبی که من گفته این فهمش منع نکردند و نفرمودند که این

ه بر این مطلب چیزی را اضافه گوید ابو حنفیزمانی که راوی می است و آنچه ابو حنفیه گفته در رابطه با غرقی است.
کنند که فهم او که این مثال را تطابق داده کند؛ بلکه تقریرمیتنها او را از این سخن، منع نمی ۹السلام کرده است امام علیه

السلام اعتراض کنند و درست است و غرقی نیز حکمش مانند مهدوم است. اگر فهم راوی اشتباه بود لازم بود امام علیه
 38ند من این مسئله را در رابطه با مهدوم گفتم شما چرا موضوع غرقی را مطرح کردی؟بگوی

 
ینه دوم 7.1.2.1 یابی قر  ارز

دانسته و برای او مشخص بوده است بسا راوی از قبل، حکم غرقی را میای»دلالت قرینه مذکور، قابل خدشه است چراکه 
گاهی که نسبت به بنابراین، پرسش از غرقی به جهت کشف علت  39«ا بیان کرده استحکم داشته این موضوع رو به علت آ

و تطبیق آن بر مصداق دیگر نیست؛ یعنیچنین نیست که راوی بالبداهه با خودش، مصداق دیگری که همسان با هدم است 

                                                           
 ۴۹۸ /۲۴روحانی، فقه الصادق علیه السلام، 38
 ۱۹/۴۶۴نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، 39
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ون هدم، دانسته که هدم و غرق، هر دو محل بحث هستند؛ لذا پس از طرح پرسش پیراممطرح کرده باشد؛ بلکه از قبل می
 پردازد؛ بنابراین دلالت این قرینه بر تنقیح مناط و الغاء خصوصیت، ناتمام استبه طرح پرسش پیرامون غرق می

دانسته است، شدگانرااز قبل میکه راوی حکم توارث در رابطه با غرقتوان گفت: ایندر پاسخ به این اشکال می
 ننده استو تا قبل از اثبات قابلیت استناد ندارد.ای نیست و اثباتآن بر عهده ادعا کشدهمطلباثبات

شده رسد زیرا ممکن است در فضای علمی و فقهی آن زمان، بحث هدم و غرق، شناختهکه این پاسخ، صحیح به نظر نمی
ای که راوی در پی پرسش از بحث هدم، پرسش خود را پیرامون غرق دنبال کند؛ بنابراین طرح پرسش پیرامون گونهباشدبه

عنوانیک متشرع و شدگان، از جهت تنقیح مناط توسط راوی نیست بلکه به جهت انس و تلازم ذهنی است که راوی بهغرق
گاه به احکام، بین هدم و غرق برقرار دانسته است.  آ

 
 . دیدگاه مختار8

 دنی، انحصار حکم توارث در غرق و هدم است؛ یعنیقانون م تبع آن، دیدگاهفقها و به دانسته شد که قول مشهورتر میان
قابل تسری به موارد مشابه غرق و هدم  و این حکم های مجهول الزمان تنها در فرض هدم و غرق برقرار استدر مرگ توارث

عددی ها نیست. اشکالات متای و آتش و سوزی و مانندآن)چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ دلیل( از قبیل تصادفات جاده
ونظر به قوتی که ادله تسری داشت، درنهایت دیدگاه تسری و  در رابطه با این دیدگاه بیان شد. با توجه به اشکالات ذکرشده

امکان الغاء خصوصیت و تسری  شود. قائلین به تسری حکم توارث به سایر موارد مشابه، دو قرینه برایتعمیم تقویت می
ته شد. افزون بر دلایلی که از سوی فقها در مقام اثبات تسری از واژگان غرقی و مهدوم ذکر کردند که یکی رد و دیگری پذیرف

توان بر امکان بلکه لزوم تسری ارائه شده است دو دلیل مهم لفظی و یک دلیل مفهومی دیگرنیز میارائه هاعلیهم به نظایر آن
 شودکه در ادامه موردبحث قرار خواهد گرفت.

 توان به آن پرداخت این است که:ید حکم توارث میدلیل مفهومی که در تأی
ها نیز یکی باشد اما دو موضوع ارث ها یکی بوده و نتیجه آنشوند که شرایط تحقق آناساساً زمانی دو مفهوم یکی تلقی می

و  هایکسان نیست چنانکه در شرایط تحقق ارث و جود مالو توارث از موضوعاتی هستند که شرایط تحقق و نتیجه آن
ای برای اعمال زمینهانتقال باشد ضروری است یعنی اگر مال و یاحقی از فرد وفات یافته موجود نباشد پسیاحقی که قابل

مند تواند از ارث بهرهشرط حیات پس از مورث میارث وجود ندارد ضمن اینکه در قانون ارث چنین آمده است که وارث به
 ل و یا حق از فرد وفات یافته فرضی و یا حقیقی به وارث در قید حیات او استگردد و درواقع ارث انتقال یک سویه ما

دیگر توارث در شرایطی حاکم بیاناز افراد وفات یافته حقیقی به یکدیگر است به صرفاً مال که توارث انتقال دوطرفهدرحالی
در امور  صرفاً وفات آنان محرز نباشد و توارث  زمانیاست که دو طرف هر دوحقیقتاً وفات یافته باشند اما تقدم و تأخر و هم

به  انتقال از مرده حقیقی و یا فرضیطرفه اموال و حقوق قابلمالی جریان دارد و در حقوق جاری نیست اما ارث انتقال یک
 زنده حقیقی و یا فرضی است.

دارد و حتی  ایعدیده هایفاوتهابا یکدیگرترسد این است که مقدمات اجرای احکام ارث و نتایج آنآنچه به نظر می
 ها با یکدیگر متفاوت استدر آن ند شدن از اموالاحراز شرایط بهرهم
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عنوان استثنایی در بیان ادله دارند گامی است در جهت اینکه توارث را به هایی که فقهای مخالف حکم تعمیمو تمام تلاش
بری میان افراد باشد یعنی بگویم حکم جدیدی فارغ از ارثکه شاید حکم توارث کنند درحالیبر مقوله ارث ارزیابی می

که به نحوی وفات پیدا کنند که تقدم درصورتی دارند را شودافرادی که با یکدیگر رابطه نسبی و سببی که حاصل به ارث می
درنتیجه از  گیرندها محرز نگردد از ارث محروم گشته و تحت استیلای قانون توارث قرار میزمانی وفات آنو تأخر و هم

 بری افراد از یکدیگر.شوندبرخلاف شرایط ارثحقوقی چون شفعه و... نیز محروم می
 دلایل لفظی:

 و مابعد آن در متن حدیث« ف»دلیل اول: دلالت معنای لفظ 
فرض  دومسئله در کلام راوی، یم که صورتیابمی -السلامعلیه -با تأمل در خبر عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق  

دیگر عبارتای تبیین کرده که بر پایه مقتضیات لفظی، قابلیت تنقیح مناط دارد. بهگونهرا راوی به فرضبوده است که هر دو
شکل طراحی سؤال، نمودی از متن منصوص العله است که قاعدتاً پاسخ هم که ناظر به فرض موجود در مقام پرسش است 

 باید منصوص العله تلقی گردد.می
 فلا یدری أیهم مات قبلسألته عن بیت وقع علی قوم مجتمعین »کند که: وی، فرض محل بحث را چنین مطرح میرا

ای که بر سر گروهی آوار شده است؛ امادرادامه با فاء در اینجا گرچه پرسش، پیرامون خانه« فقال: یورث بعضهم من بعض
افزاید که هم محور پرسش راوی قرارگرفته است. راوی در ادامه میسازد که در فراز بعدی تفریع، مطلبی را بر آن متفرع می

یعنی فروریختن آوار، منجر به مجهول شدن تقدم و تأخر موت شده است که امام در پاسخ، « فلایدری أیهم مات قبل»
 فرمایند.امکان توارث را مطرح می

تأمل در این  40«فلم یدر أیهما مات أولاالسفینة فغرقا  رکبا فی»کند که در ادامه نیز باز راوی فرض دیگر را چنین مطرح می
فراز از حدیث مؤیدی بر کیفیت استظهار پیشین از فراز اول است زیرا محور بحث در امکان توارث، غرق نیست؛ بلکه 

غرق، کند؛ بنابراین تقدم و تأخر فوت طرفین است که نقش مناط و علت ترتب حکم را ایفاء می شدنمشتبه شدن و مجهول
شود حکم توارث بر آن مترتب شده است. خود، موضوعیت ندارد؛ بلکه ازآنجاکه منجر به مناط و علت مذکور میخودیبه

 تواند موجب ترتب حکم توارث گردد.رو هر عنوان دیگری که منتهی به مشتبه شدن زمان مرگ افراد بگردد میازاین
منزله علت برای ماقبل خود است به« فلم یدر أیهما مات أولا»بارت و نیز ع «فلا یدری أیهم مات قبل»درواقع عبارت 

این علت  41دهد()علتِ حکم، دایره حکم را تعمیم و تخصیص می «العله تعمم و تخصص»قاعده معروف که نظر به
 موجب تعمیم حکم گشته و هر موضوع دیگری که واجد این علت باشد نیز مؤثر در ترتب حکم خواهد بود.

کید ادبا و نحویون بوده است. به عنوان مثال، جوهری در صحاح اللغه، ضمن افادهٔ  معنای علیت توسط فاء، پیوسته مورد تأ
کند: "دومین موضع استعمال فاء، آن بیان سه موضع استعمال برای فاء، دومین موضع و کیفیت استعمال را چنین تبیین می

شود لبته در این صورت نیز فاء، به همان شکل عاطف بودن استعمال میاست که ماقبل فاء، علت برای مابعد آن باشد که ا

                                                           
 ۳۰۷/ ۲۶عاملی، وسائل الشیعة، 40

 ۳۴ه:  ۱۴۲۳قمّی، الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة، 41
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که مفید معنای تعقیب است مثل آنکه می گویی ضربه فبکی، و ضربه فأوجعه در جایی که ضرب، علت گریه و درد 
 42است."

 اند.نیز به همین معنا اشاره کرده 44و ابن منظور در لسان العرب 43زبیدی در تاج العروس
قبیل تفریع  نویسد:" فهو منالحمد لله الذی علا فقهر" می»ه العقول، ضمن تفسیر حدیث شریف م در مرأمجلسی دو

شود که نویسد دانسته میبنابراین ماقبل فاء را دلیل برای مابعد دانسته و البته از آنچه در ادامه می« المدلول علی الدلیل
ء، و الأظهر أن الفاء للتفریع أی علوه بالذات و فقهر کل شی »": نویسدمقصود وی از دلیل، علت است. وی در ادامه می

اظهر، آن است که فاء در این «ن دونه من المخلوقات علی ما أرادالصفات علی جمیع الممکنات صار علة لقهره جمیع م
بنابراین  45ست." مورد، برای تفریع است یعنی علوّ ذاتی و صفاتی پروردگار، علت قاهریت او نسبت به جمیع مخلوقات ا

 ماند.ای از مناقشات مبتنی بر تباین بین دلیل و علت باقی نمیلفظ دلیل در اینجا اعم از علت است و جایی برای پاره
وَ »... بدین ترتیب دانسته شد همانطور که فاء، گاه برای تعلیل است و مابعد آن علت برای ماقبل است مثل حدیث شریف 

هُ عَلَی  شده بین فقها و که از احادیث معروف در باب استصحاب است و طبق دیدگاه پذیرفته 46«یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ إِلاا فَإِنا
 گاه نیز ماقبل آن، علت برای مابعد است. 47در این حدیث شریف نقش علت برای ماقبل را دارد« ف»اصولیون، مابعد 

جا طریقت دارد و هر جا که عنوانی طریق الی الحکم باشد، کند که واژه غرق در اینتفریع اثبات می« ف»بنابراین وجود 
یابیم که الغاء خصوصیت از لفظ غرق پذیر است و حکم، دایر مدار آن خواهد بود. بر اساس توضیحات فوق درمیجانشین

واژه غرق الغاء  نیاز به مراجعه به خارج از محتویات لفظی خبر ندارد؛ بلکه بر پایه مناسبات لفظی موجود در خبرمی توان از
فلم »و  «فلا یدری أیهم مات قبل»خصوصیت نمود و به تنقیح مناط حکم رسید. مناط حکم همان است که در قالب 

 شده است.بیان« ف»با دلالت معنایی لفظ  و« یدر أیهما مات أولا
 

 «هدم»دلیل دوم: اطلاق و وسعت معنایی لفظ 
ایی در جهت امکان تسری حکم از یک موضوع به موضوع دیگر بود. هو رجوع به تنقیح مناط همه تلاش آنچه گذشت

به لحاظ علت، نظیر  به موضوعات مشابه« هدم»و « غرق»های مجهول الزمان از هدف آن بود که حکم توارث در مرگ
 نسبت به موارد« هدم»تسری داده شود. درواقع، گویی عدم شمولیت لفظ « سوزیسوانح آتش»و « تصادفات رانندگی»

 اند.ای برآمدهای جهت تسری حکم به امثال تصادفات جادهمشابه، مسلم و مفروغ عنه فرض شده و درصدد یافتن ادله

                                                           
 ۲۵۵۳: ق  ه ۱۴۱۰ ة،و صحاح العربی تاج اللغة ،جوهری 42

 ۳۹۲ ق: ه ۱۴۱۴واسطی، تاج العروس من جواهر القاموس ، 43
 ۴۶۴: ق ه ۱۴۱۴لعرب، ، لسان اابن منظور44

 ۱۵۱: ه ق ۲۱۴۰۴بار آل الرسول، ، مرآة العقول فی شرح أخاصفهانی 45
 (۲۴۵ /۱عاملی، وسائل الشیعة، 46

 ۷۲/  ۲لوسیلة، لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر ا47
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به لحاظ لغوی از شمولیتی برخوردار است « هدم»اما آنچه در این دلیل درصدد اثبات آن هستیم، آن است که اساساً واژه 
وضوح آشکار به« هدم»شوند. این مطلب با مراجعه به معنای لغوی می که امثال تصادفات رانندگی از مصادیق آن شمرده

 گردد.می
هرگز  بنابراین اهل لغت 48اند: هو أن ینهار علیه بناء، أو یقع فی بئر أو أهویّة.گفته اهل لغت، در مقام تبیین معنای لغوی هدم
افتادن در چاه و امثال آن را  دانند که حتیوسعتی میاند ومعنای آن را واجد چنان معنای آن را مختص فروریختن بنا ندانسته

 گردد.هم شامل می
عدم اشاره فقها و کارشناسان مذهبی به مطلب مذکور رایج نبودن چنین  دلیل وضوح مطلببه با توجه رسدبه نظر می

مسائل مستحدثه ه ازتصادفات رانندگی و موارد مشابحوادثی در زمان صدور روایات بوده است. چه آنکه مسائلی همچون 
اصل در نصوص روایی و اطلاق آن لفظ نخواهد بود؛ زیرا  در یک زمان، مانع شمولیت است؛ اما فقدان بعضی از مصادیق

که بعد از تحقق خارجی هر مصداق در هر زمان، ترتب  49آن است که در مقام بیان قضایای حقیقیه )و نه خارجیه( هستند 
 بود. قهری خواهد حکم برای آن مصداق

 ای و امثال آن در مقایسه با مهدوم علیهم،بیان شد اساساً تصادفات جاده مقتضای آنچه در سطور پیشینبنابراین، به
شوند تا نیاز به بحث پیرامون کیفیت تسری حکم از یک موضوع به موضوع دیگر باشد؛ بلکه شناخته نمی «موضوع دیگر»

ها از قبیل انطباق مفهوم بر مصداق و عنوان برمعنون باق واژه هدم بر آنو انط تصادفات رانندگی ازمصادیق هدم بوده
 خواهدبود.

 
 دلیل سوم: تفاوت ماهوی ارث و توارث

یا یک امر بسیط است آنچه در اینجا درصدد واکاوی و بررسی آن هستیم این است که آیا اساساً توارث، یک امر مرکب 
 کند.حل مسئله و یافتن پاسخ آن میاست؟ فهم دقیق این پرسش، کمک بسزایی جهت 

فرض اول، آن است که توارث را امری مرکب از دو ارث بدانیم؛ یعنی در همان هنگام که مثلًا شخص )الف( وارث و 
حال، شخص )الف( مورث و شخص )ب( وارث باشد پس دو ارث دوسویه، نام توارث شخص )ب( مورث است درعین
القاعده باید از احکام باب ارث، طابق النعل بالنعل تبعیت کنیم. یکی ض را بپذیریم علیرا به خود گرفته است. اگر این فر

از این احکام، لزوم حیات وارث هنگام وفات مورث است. پس درجایی که حیات وارث، محرز نیست اصل بر عدم 
 .وجود استبری است مگر آنکه دلیل بر تخصیص داشته باشیم که این دلیل صرفاً در غرق و هدم مارث

طلبد. طبق این فرض، گرچه را یک امر بسیط بدانیم که احکام ویژه و خاص خود را می فرض دوم، آن است که توارث
وفات دو یا چند نفر »توارث، در ظاهر متشکل از دو ارث است اما حقیقتاً و ماهیتاً متفاوت از بحث ارث است. گویی خود 

یک موضوع مستقل برای ترتب احکام خاص شرعی است. اگر این « متوفیان در فرض مجهول الزمان بودن تقدم و تأخر
فرض را بپذیریم نیازی به تبعیت کامل احکام توارث از احکام باب ارث نیست. به دیگر بیان، اگر عدم احراز حیات وارث، 

                                                           
 ۲۵۲جزری، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، 48

 ۹۵ق: ص:  ه ۱۴۲۱نائینی، الرسائل الفقهیة، 49
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ارث را توالزمان نیز تحقق های مجهول سازد قرار نیست مجهول بودن وفات طرفین در مرگبری را با اختلال مواجه میارث
 طلبند.اساساً توارث و ارث، دو موضوع جداگانه هستند که احکام خاص خود را می با اختلال مواجه سازد چراکه

مسئله از دو فرض خارج نیست؛ اما به لحاظ  آنچه در قالب دو فرض بیان شد صور ثبوتی مسئله است که دانسته شد ثبوت
 واقع است؟از دو فرض مذکور، اقرب به یکاثباتی باید ببینیم کدام

 
ای که از شود در مقایسه با نتیجهای که از تحقق ارث حاصل میو نتیجه بررسی شرایط تحقق ارث و شرایط تحقق توارث

 کننده نوعی تفاوت ماهیتی در مفهوم ارث و توارث است.تداعی شودتحقق توارث حاصل می
 اند از:توان در نظر گرفت عبارتهایی که میان ارث و توارث میبرخی از تفاوتبا تأمل در لسان ادله و آراء فقها، 

 متوارثان است. است اما شرط تحقق توارث، وفات تحقق ارث، وفات مورث و حیات وارث شرط -۱
 توارث صرفاً در حوزه مالی حاکم است اما ارث در حوزه مالی و حقوقی حاکم است. -۲
 که توارث، انتقال طرفینی اموال بین وفات یافتگان است.است درحالی ز مرده به زندهارث انتقال یک طرفه مال و یاحق ا -۳
 .شودشرط وفات حقیقی اجرا مییابد اما توارث بهارث در فرض حیات و ممات فرضی تحقق می -۴

یک ماهیت وجود آثار و احکام متمایز برای توارث، خود نشان از بسیط بودن حقیقت و ماهیت توارث دارد. اگر توارث، 
توانست دارای آثاری متفاوت از آثار نمی یافتمرکب انضمامی بود که از انضمام دو ارث در کنار یکدیگر، مفهوم خود را می

اجزاء خود باشد. وجود آثار متفاوت، حکایت از بسیط بودن حقیقت و ماهیت آن دارد. این همان چیزی است که گاه از آن 
 50شودتعبیر می« مرکب انضمامی»بل در مقا« مرکب حقیقی»با عنوان 

عمومات این باب باشد و احکام باب غرق و  -داندکه احراز حیات وارث را شرط می-نتیجه، آنکه اگر احکام باب ارث 
سوزی و تصادفات رانندگی و ... باید عام گفت که در موارد مشابه مانند آتش توان، تخصیصی بر آن عمومات باشد میهدم

 بری شمرد.ود باقی دانست و احراز حیات وارث را شرط ارثرا بر حجیت خ
اما بر پایه آنچه بیان شد اساساً احکام غرقی و مهدوم علیهم، تخصیصی نسبت به احکام ارث و قواعد اولیه باب ارث، 

وارث هستند نخواهد بود تا گفته شود که در موارد مشکوک، باید عام را بر حجیت خود باقی دانست. غرق و هدم، مصادیق ت
 که آثار و احکام خاص خود رادارند.

اند؟ در دو استثناء بر ارث، ذکرشده عنوانشاید این پرسش به ذهن آید که پس چرا در روایات ائمه معصومین، این دو به
اوی است که عنوان استثنائات باب ارث ذکر کرده باشند بلکه این رپاسخ باید بگوییم هرگز چنین نیست که امام، این دو را به

پردازد که احتمالًا تنها مصادیق رایج توارث در عصر پس از پرسش پیرامون احکام ارث، به پرسش پیرامون غرق و هدم می
 کند.ها اشاره میدر پاسخ راوی به تمایزو تفاوت حکمی آن اند. امامحضور بوده

                                                           
 .۱۰۴ /۱۶اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروة، ج 50
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ل است که اقتضای رابطه دوسویه را دارد. این اشکال دیگر که ممکن است به ذهن آید این است که توارث، از باب تفاع
ای بر اثبات فرض اول است که توارث را مرکب انضمامی بدانیم که متشکل از دو ارث است پس توارث خود، شاهد و قرینه

 باید از احکام باب ارث، تبعیت کامل داشته باشد.
طلبد اما هرگز مدعای است و رابطه دوسویه را میمورد است زیرا درست است که توارث از باب تفاعل این اشکال نیز بی

اند زیرا پای وفات طرفینی در میان است اما این دلیل کاربردهمستشکل را اثبات نخواهد کرد. توارث را در باب تفاعل به
قام اشکال نخواهد بود که آن را مرکب از دو ارث با همان قواعد و احکام فقهی باب ارث بدانیم. به دیگر سخن، آنچه در م

شود و هرگز دلیل نخواهد بود که به لحاظ فقهی هم توارث را از فرضی بیان کردیم صرفاً مربوط به مباحث لفظ شناختی می
ترین باب ثلاثی مزید مصادیق باب ارث بدانیم. بدیهی است که وقتی پای وفات طرفینی در میان باشد باب تفاعل، مناسب

 کننده بسیط یا مرکب بودن حقیقت و ماهیت فقهی آن نیست.اما اثبات برای کاربست این واژه خواهد بود
 

 گیرینتیجه
شده از سوی موافقان و مخالفان تعمیم حکم توارث به سایر ارائه در این پژوهش پس از بررسی توصیفی و تحلیلی دلایل

ن دلیل موافقان تسری حکم توارث به ترییافتیم. مهمحکم توارث دست موارد مشابه به عدم انطباق دلایل مخالفان تعمیم
حکم تسری بر پایه مناسبات  سایر موارد مشابه، الغاء خصوصیت بر پایه مناسبات عرفی بود که ضمن تأیید آن، به تقویت

و اخبار موجود در این رابطه پرداختیم. از متن احادیث این باب که ادله خاصه جهت اثبات  لفظی موجود در لسان ادله
شوند، قرائن لفظی کافی جهت تنقیح مناط و کشف ملاک حکم جهت تسری حکم در غرق و هدم شمرده میحکم توارث 

عنوان حکم شرعی جدا از حکم ارث نیز موجود شود و البته قراینی مبنی بر پذیرش توارث بهبه موارد مشابه استفاده می
عد آن در متن حدیث، اطلاق و وسعت معنایی لفظ و ماب« ف»است که در متن مقاله به آن اشاره شد. دلالت معنای لفظ 

 تفصیل موردو به به آنِ اشاره شد دلایل مهم و کافی بود که جهت کشف ملاک حکم تفاوت ماهیت ارث و توارث« هدم»
 بررسی قرار گرفتند.
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 هق ۱۴۱۳ایران، اول،  -وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 
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حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی. مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به  .۲۳
 هق. ۱۴۱۳جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ دوم، 

 ق. ه ۱۴۱۰، ۲۸یی، سید ابو القاسم موسوی. منهاج الصالحین. قم: نشر مدینة العلم. چاپ خو .۲۴
مترجم: اسلامی، علی، تحریر الوسیلة. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه  -خمینی، سید روح اللّٰه موسوی  .۲۵

 هق. ۱۴۲۵، ۲۱مدرسین حوزه علمیه. چاپ 
ایران، دوم،  -جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم  ۷المدارک فی شرح مختصر النافع،  خوانساری، سید احمد بن یوسف، جامع .۲۶

 هق ۱۴۰۵
 هق. ۱۴۰۴دیلمی، سلّار، حمزة بن عبد العزیز. المراسم العلویة و الأحکام النبویة. قم: منشورات الحرمین. چاپ اول،  .۲۷
 هق. ۱۴۱۳آیة الله. چاپ چهارم،  دفتر حضرت -سبزواری، سید عبد الأعلی. مهذّب الأحکام. قم: مؤسسه المنار  .۲۸
ترجمه و شرح. تهران: منشورات  -شعرانی، ابو الحسن. تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین  .۲۹

 ۶۹۳، ص: ۲ق. ج  ه ۱۴۱۹إسلامیة، جلد پنجم، 
 .۱۴۲۰لبنان: دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع. چاپ اول، –صدر، شهید، سید محمد. ما وراء الفقه. بیروت  .۳۰
 .۱۳۷۱طباطبایی قمی، تقی. آراؤنا فی أصول الفقه. قم: چاپ اول،  .۳۱
طوسی، خواجه نصیر الدین. جواهر الفرائض در ارث )فارسی(. قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت  .۳۲

 ق. ه ۱۴۲۶علیهم السلا. چاپ اول، 
بیروت: دار الکتاب العربی، چاپ دوم،  –تاوی. لبنان طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن. النهایة فی مجرد الفقه و الف .۳۳

 هق. ۱۴۰۰
ی  .۳۴  ۱۴۱۰کلانتر. قم: چاپ اول،  –عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )المحشّٰ

 هق.
 هق. ۱۴۰۹عاملی، حرّ، محمد بن حسن. وسائل الشیعة. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام. چاپ اول،  .۳۵
لبنان: دار إحیاء التراث –القدیمة(. بیروت  -عاملی، سید جواد بن محمد حسینی. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلّامة )ط  .۳۶

 العربی. چاپ اول، هق.
عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی. مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة. چاپ  .۳۷

 ه. ۱۴۱۳اول، 
کلانتر(. کتابفروشی داوری،  -عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )المحشّی  .۳۸

ق.کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، انتشارات کتابخانه آیة الله  ه ۱۴۱۰ایران، اول،  -قم 
 ق. ، هایران، اول -ره، قم  -مرعشی نجفی 

فاضل لنکرانی، محمد. تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة. قم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام. چاپ اول،  .۳۹
 ق. ۱۴۲۱

 
قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه. مترجم: غفاری، علی اکبر و محم، من لا یحضره الفقیه تهران:. ترجمه، نشر  .۴۰

 هق. ۱۴۰۹صدوق. اول، 
 هق. ۱۴۲۳قی طباطبایی. الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة. قم: انتشارات محلاتی. چاپ اول، قمّی، سید ت .۴۱
مدرسه امام صادق علیه  -قمّی، سید صادق حسینی روحانی. فقه الصادق علیه السلام )للروحانی(. قم: دار الکتاب  .۴۲

 هق. ۱۴۱۲السلام. چاپ اول، 
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 ۱۴۲۱مقامع الفضل. قم: مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی. چاپ اول،  کرمانشاهی، آقا محمد علی بن وحید بهبهانی. .۴۳

 هق.
گیلانی، میرزای قمّی. ابو القاسم بن محمد حسن. جامع الشتات فی أجوبة السؤالات. تهران: مؤسسه کیهان. چاپ اول،  .۴۴

 هق. ۱۴۱۳
 ق. ه ۱۴۲۱م، مغنیه، محمد جواد. فقه الإمام الصادق علیه السلام. قم: مؤسسه انصاریان. چاپ دو .۴۵
 ق. ۱۴۲۸مکارم شیرازی، ناصر. انوار الأصول. قم: چاپ دوم،  .۴۶
 هق. ۱۴۰۴نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. لبنان: دار إحیاء التراث العربی. چاپ هفتم،  .۴۷
آبادی(. قم: رات، للنجمعراقی، آقا ضیاء الدین، علیکزازی. الرسائل الفقهیة )تقری -نائینی، میرزا محمد حسین غروی  .۴۸

 .۱۴۲۱انتشارات مؤسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام. اول، 
 ق. ه ۱۴۱۵نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی. مستند الشیعة فی أحکام الشریعة. قم: ایران. اول،  .۴۹
ر الفکر للطباعة و واسطی، زبیدی، حنفی، محب الدین، سید محمد مرتضی حسینی، تاج العروس من جواهر القاموس، دا .۵۰

 ق ه ۱۴۱۴لبنان، اول،  -النشر و التوزیع، بیروت 
 
 
 
 
 
 
 


